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 زبان ايرانيهاي ادبي در اشعار مانويان  آرايه

  *عباس آذرانداز

  چكيده
زبـان   و سـغدي  ،ميانة ايـران را مانويـان پارسـي، پـارتي    بخش زيادي از اشعار دورة 

اند يـا سـرودهايي عرفـاني كـه سرگذشـت       آيينياين اشعار يا ستايشي و . اند سروده
چون بـا انسـان پيونـد     ،سرودهاي اخير. كنند ميغريبانة نور را در زندان ماده روايت 

ر سـخنوري  آشـكارتر اسـت و هن ـ  هـا   آن تري دارند، عنصر عاطفه و خيـال در  بيش
در هـر دو   ،از صنايع ادبي در اين اشعار. توان ديد ميبهتر ها  آن شاعران مانوي را در

گذشـته از   ،كـه  چنـان  ؛گيـر شـده اسـت    اسـتفادة چشـم   ،حوزة بديع لفظي و معنايي
هـايي    و در ذات شـعر اسـت، نمونـه   طبيعـي  هر شعري  درهايي كه وجودشان   آرايه
بلاغـي دورة اسـلامي، كـه گـاه در     هـاي   كتـاب  اريفتوان يافت كه حتي بـا تع ـ   مي

هـاي ادبـي در    آرايـه . سازگار است ،اند  هر مقولة بديعي راه افراط پيمودهبندي  تقسيم
و موسيقي معنوي ) بديع لفظي(سرودهاي مانوي ايراني به دو گروه موسيقي اصوات 

و  ،تكرار واژه، جملـه (آراية تكرار  از در بديع لفظي .قابل تقسيم است) بديع معنوي(
. و التفات استفاده شده اسـت  ،چون تضاد، ايهام هايي  از آرايه و در بديع معنوي) واج

هـاي ادبـي در سـرودهاي     آرايـه شـاعران مـانوي از    ةچگونگي استفاد ،در اين مقاله
  .ده استو سغدي با ذكر نمونه نشان داده ش ،هاي فارسي ميانه، پارتي زبانبازمانده به 

  .هاي ادبي، بديع لفظي، بديع معنوي  سرودهاي مانوي، آرايه :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
بلاغـت را، البتـه در حـوزة ادبيـات پـس از       ةدر كنار بيان و معاني، يكي از سه شاخ ،بديع
پـردازد كـه از نـوعي تقـارن و      ها و ترفندهايي مي علم بديع به آرايه. دهد تشكيل مي ،اسلام
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 ،در واقـع . كنند تر مي صنايع بديعي موسيقي شعر را افزون. در سخن نتيجه شده استتوازن 
كمـك   ،)در صـورت وجـود  (يعني قافيه و رديـف   ،به وزن شعر و موسيقي كناري آنها  آن
معنا، بـه   ةحوزتوان يافت هم در  توازن و موسيقي را، هم در حوزة لفظ مي ةجنب. رسانند مي

  . اند تقسيم كرده اييشاخة بديع لفظي و بديع معنبديع را به دو  ،همين سبب
فاقـد   شـناختي  ييزيباهايي كه در كتب بلاغت ذكر شده است، از لحاظ  بسياري از آرايه

توان ملاك   نمي در بررسي هر گونه شعر، و طبيعتاً شعر پيش از اسلام، ،از اين رو ؛اند ارزش
اخته و پرداختة كساني است كـه بـه   سها  آن هاي اين كتب گذاشت كه اغلب بندي را تقسيم

نهاد دكتر شفيعي كـدكني مـلاك خـوبي در     پيش. اند  قصايد شاعران پس از اسلام نظر داشته
جز بـه  «داند  اندازي او شعر را چيزي نمي از چشم .رسد  نظر مي بهبررسي بديع اشعار مانوي 

سيقايي اصوات چون و به موسيقي رسيدن را تنها از طريق عناصر مو» موسيقي رسيدن كلام
معتقد است موسيقي  و شمرد  هاي صوتي و آوايي ممكن نمي  و تقارن ،ها  وزن، تكرار، تناسب

 و ير، تضاد،ظنال مراعاتهايي چون   ها و آرايه  و خاطره ،ها، امور ذهني  حوزة تداعي در شعر را
  :1توان گسترش داد  ايهام نيز مي

هـاي   را با تمام جلـوه ) موسيقي اصوات و موسيقي معنوي(اگر بتوانيم اين دو نوع موسيقي 
از : توانيم در يك كلام بگوييم مي ،صنايع بدانيم] آفرينيِ[نامحدودي كه دارند اساس زيبايي

به (» موسيقي«توانند در قلمرو  صنايع بديعي، صنايعي كه ميگانة مجموعة دويست و بيست 
 و ارزشـمند  و خـلاق  و زنده گيرند، قرار )معاني موسيقي اصوات و موسيقي: معني عام آن

ذهـن و ذوق و   ةكننـد  تبـاه مـزاحم و   دننباش ـ موسـيقي  مقولةاز  كهها  آن و اند بررسي قابل
هر چه از ايـن   ،و ترند بخش  لذت و تر طبيعي ،باشند تر نزديك اصل اين به چه هر. ندضمير

  ).300 :1376 كدكني،شفيعي ( اند ارج  بيو  طبيعياصل دور شوند، غير

 كـه  انـد   كرده تدوين ادبي صناعات توضيح و توصيف براي را بلاغي كتب كه نيست شكي
 از پـيش  اشعار در. اند  برده كار به را ها آنخود  ،قصايد در ويژه به ،اشعار در اسلام از پس شاعران
 از هـايي   نمونـه  ،اسـت  متكـي  مكتـوب  ادبـي  هـاي   اسـلوب  بـه  كـه  بخشـي  آن يژهو به ،اسلام

 معنـويِ  هـاي   يـه آرا يبرخ ،نمونه از ؛ديد توان  يكتب را م يندر ا يادشده ةشاعران هاي  هنرنمايي
 سـنت  پايـة  بـر  داشته النهريني  بين ريشة )بحث خواهد آمد ةكه در ادام( ياشعار منسوب به مان

 بـه ، اما .است باستان ايران در شعر شفاهي سنت از متأثر مانوي شعر از بخشي و 2است مكتوب
دهندة شـيوة شـاعري     رودكي ادامه«اين امر كه مثلاً  هاي شاعري شعر فارسي،  بخشي از اسلوب

چـون   ،سـرايان قبـل از او    فردوسي و حماسه شاهنامةو زبان حماسيِ » دربار خسروپرويز است
هـاي    بـه حماسـه   ،دهد  بخشي از زبان حماسي را تشكيل مي كه ،دقيقي و ابوشكور و مسعودي
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هاي بلاغـت، چـون     در كتاب ،)31- 30: 1372خالقي مطلق، (گردد   ش از اسلام بازميشفاهي پي
البتـه برخـي   . نشده است   است، پرداخته   اقتباس از كتب نقد و بلاغت عرب بودهها  آن مطالب

هـايي كـه در     بسـياري از آرايـه   زيـرا ، اسـت طبيعي  يها در اشعار ادوار گوناگون امر  همانندي
  .طور كلي در ذات شعر است بهشود جهاني و   نام برده ميها  آن بلاغت ازهاي   كتاب
  

  پيشينة تحقيق. 2
بررسـي   و معرفـي هـا   آن كه در مقالة حاضر صناعات ادبي ،هاي ايراني  اشعار مانوي به زبان

او بـا امعـان نظـر بـه آثـار      . اسـت  ،مري بويس ،شده است، عمدتاً گردآوردة دانشمند فقيد
و با تكيه  ،، والداشميت، لنتس و هنينگمانچون مولر، رايزنشتاين، زال ،محققان پيش از خود

نويسي،  حرفرا با  »انگدروشنان«و  »هويدگمان«هاي پارتي   بر پژوهش انتقادي خود، منظومه
ها را با تجديد نظر   هسپس بخشي از اين منظوم). 1954(و تعليقات به چاپ رساند  ،ترجمه

 ).1975(بندي موضوعي منتشر كرد   ها، در كنار متون نظم و نثر ديگر، در بخش در تفسير آن
. از اين دو كتاب اسـتخراج شـده اسـت    اين مقاله عمدة مواد مورد تحقيق شايان ذكر است

از ترجمة  اشعاري نيز از تحقيقات هنينگ و از اشعار سغدي نيز دو متن، يكي ابيات بازمانده
اي سـغدي تصـحيح    و ديگـري ابيـاتي از سـرودنامه    ،زي، تصحيح مكن»هويدگمان«سغدي 

  .مورد استفاده قرار گرفته استزوندرمان 
جملـه سـرودهاي    از ،ايرانميانة آفرين شعر دورة   هايي كه دربارة عناصر زيبايي  پژوهش

هنينـگ در  . صورت گرفته عمدتاً دربارة وزن و كم و بيش دربارة قافيه بـوده اسـت   ،مانوي
اش در مـورد وزن    براي اثبات نظريـه  ،كه دربارة درخت آسوري نوشت ،مقالة معروف خود

دارتـر را بـا     پـژوهش دامنـه   ؛ امـا )1933( شعر ميانه يك مثال هم از سرودهاي مانوي آورد
اما بايـد خاطرنشـان   . )1985( لازار انجام داد در كتاب ي پارتيتر از اشعار مانو شواهد بيش

هاي بلاغي و ادبي اين اشـعار صـورت نگرفتـه      كرد كه تا كنون تحقيق مستقلي دربارة جنبه
شـده در بـالا    گفتـه  هـاي مصـححِ    تعليقاتي كه بر متن در ،هنينگ و مري بويسفقط  ؛است

آنـان غالبـاً موسـيقي درونـي شـعر را بـا       . اند  شده گريخته نكاتي را يادآور جستهاند،   نگاشته
  .اند كردهتوصيف  ،هاي لفظي و غيره  چون بازي ،اصطلاحات ادب اروپايي

  
  سرودهاي مانوي. 3

طور كلي به دو دسته  بهرا ) و سغدي ،فارسي ميانه، پارتي(هاي ايراني   سرودهاي مانوي زبان
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يك دسته سرودهاي ستايشـي، آيينـي و سـرودهاي حـاوي تلمـيح يـا        :توان تقسيم كرد  مي
اي ماني از آفرينش؛ و دستة دوم سرودهايي كـه بـا آن بخـش از      اشاراتي به روايت اسطوره

يعني جايي كه مفاهيم عرفاني در آن طرح  ؛دنكن  كه در زندان ماده است، ارتباط پيدا مي ،نور
  .شوند  و تصوير مي

هاي آشناي مادي،   دليل نداشتن پيوند با زندگي اجتماعي و تجربه بهاشعار دستة نخست، 
سرشت كاملاً انتزاعي ايزدان مانوي سبب شده است كه . از عنصر عاطفه بهرة چنداني ندارند

هـاي سـرايندگان، خـواه      و زندگي پديد نيايد، بنابراين از تجربهها  آن هيچ گونه پيوندي بين
ها   در اين دسته، سرودهاي ستايشي به تقليد از يشت ،هرچند. اند  هبهر  آفاقي، خواه انفسي، بي

 ،در سروهاي اوسـتايي  :اند، اما از اين نظر ويژگي سرودهاي اوستايي را ندارند  تصنيف شده
بخشد؛ نبرد تيشتر بـا    اسب و آشيانه مي و هاي فراخ است، گرزدار است،  مهر دارندة چراگاه

هـاي    سـرزمين  و است تا كشتزارهاي مردمـان سـيراب شـوند   ديو اپوش براي رهانيدن آب 
رغـم    ، بـه نيـز  حتي در گاهان . ...سالي برسند؛ اشي ايزدبانوي بركت است و   آريايي به نيك

توانيم نمود زنـدگي    روشني مي به و زند  غلبة مفاهيم انتزاعي و عرفاني، شور زندگي موج مي
در اشـعار مـانوي، شـاعر     ،اما. اي گاهاني ببينيممبتني بر دامداري و كشاورزي را در سروده

ايـزدان و قلمـرو آنـان    . كند، چون خلقِ اهـريمن اسـت    از توصيفات مادي پرهيز ميعمد  به
با كلماتي محـدود و تكـراري بـا مفـاهيم آرامـش، ازلـي بـودن، شـادي،         ) بهشت روشني(

از جهان مادي به كمك  تنها تصويري كه معمولاً. شوند  زنده بودن توصيف ميو اندوهي،   بي
بـا نسـبت دادن    ،شـاعر  ،در همين مورد نيز ،آيد شهرياري و جنگ است كه  شاعر مانوي مي

  .كند  يكي از صفات يادشدة بهشت خود، دامان آن را از آلودگي مادي پاك مي
كننـد،    دليل ارتباطي كه با انسان پيدا مـي  بهدستة دوم سرودهاي مربوط به جان است كه 

ايـن  . انـد   كارگيري عنصر خيال و عاطفه فراهم كـرده  بهن امكان را براي گوينده، در تري بيش
را، يعني آن بخش از نور كه در زندان ماده گرفتار شده  »نفس زنده« ،در وهلة نخست ،اشعار

بـر    تنها به اين ايـزد رنـج   دستة دوم اشعار كنند، اما دايرة شمول  كشد، توصيف مي  و رنج مي
بزرگان  ،و شرايط دشوار او در اين جهان   اشعار مربوط به جان انسان بلكه، شود  محدود نمي

 نيز ها و سرودهاي يادبودي، تا نمونة ازلي هرمزدبغ را  و مرثيه ،جمله ماني و پيامبران دين، از
و البته ديگر سـرودهايي كـه ذكـر گرديـد،      »نفس زنده«سرودهاي صة خمش. گيرد  مي در بر

اي از نوري است كـه    كه نفس زنده هم پاره دليل اين بهكننده است،   هاي خيره  تناقض و بدل«
اما خدايي كه زنداني شـده   ؛خود، خدا نيز هست ،، در عين حالو تاريكي به بند كرده است

تـوان    گوهر است، مـي   آيند هم  چون با ايزداني كه براي نجات او مي ،رهايي دارد وو نياز به 
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» يافته است  بخشِ نجات  او نجات. كوشش ايزدان دانست و هم يكي از آنانآن را هم هدف 
)Boyce, 1975: 104(. ايـن   يعنـي  كه بويس روي آن انگشت گذاشـته،  ،اين نكتة بسيار مهم

بخشـي  . در بلاغت آثار نيز نقشي كاملاً زايا و پرحاصـل ايفـا كـرده اسـت     ،پديدة متناقض
و  »هويـدگمان «هـاي پـارتي و سـغدي چـون       ومـه توجه از سرودهاي مانوي و منظ درخور

كنـد و    خروشـد، نالـه مـي     بـرد، مـي    دربارة جانِ گرفتارِ ماده است كه رنج مي »انگدروشنان«
تناقض هستي را تنها در وجود . رسد  بخش به رهايي و رستگاري مي  نجاتدست  بهسرانجام 

. مناسبي براي تخيل شاعرانه كرده استتوان ديد و همين ويژگي دوگانه او را موضوع   او مي
هاي جديد آنان در   كشف گاه پروازهاي خيال شاعران و  تجلي شعر عرفاني را همين تناقض

  .هاي مختلف بلاغي كرده است  حوزه
  
  ادبي در سرودهاي مانويهاي  آرايه 1.3
خلاف بسياري از شواهد مثالي كـه در كتـب بلاغـت بـراي هـر       هب ،هاي اشعار مانوي آرايه

دليل پيوندي كه  به. اند قصد ايجاد صنعت پديد نيامده بهاصطلاح بديعي نقل شده، آگاهانه و 
تـر   طبيعـي  ةجنب ـهاي شعري  بين شعر و موسيقي در اين دوره وجود دارد صناعات و آرايه

كار گيرند  بهت كه در شعر بتوانند عناصري را تر بر آن بوده اس دارند و سعي سرايندگان بيش
بـه  . در اين اشعار برده شده داشـته باشـد  ها  آن كه قابليت انطباق با نواهايي كه نام برخي از

تر توجه شده اسـت تـا بـه گـروه عناصـر       به گروه صوتي عناصر موسيقي بيش ،همين دليل
دليـل ويژگـي تأكيـدي و     به ،تكرارهايي چون  معنوي، و از موسيقي اصوات نيز بالطبع آرايه

تـر مـورد اسـتفاده قـرار      ترند و بالطبع بيش مناسب ،موثرشان با سرودهاي مذهبي و عرفاني
كـه در   ايـن بـاب بـديع اشـعار مـورد بررسـي گفتنـي اسـت         ديگري كه در ةنكت. ندا گرفته
در تاريخ ادبي ايـران و احيانـاً    طولاني اي پيشينهكه  هايي  پديده بين بايد ها آرايه بندي تقسيم
 بـر  تكيـه  بـا  و ندارند اي سابقه كه هايي آن و آگاهيم،ها  آن وجود از ما كه د،ندار آن از پيش
. گذاشـت  تمـايز  بيـابيم  اسلام از پيشدر آثار  راها  آن پاي رد كوشيم مي دري فارسي اشعار

بـديع معنـوي،    ةدسـت  از ،و آرايي  صنعتي چون واج بديع لفظي، ةدر مورد اول، از دست لاً،مث
شواهد التفـات  . توان نام برد كه سابقة زيادي در آثار ادبي گذشته دارند صنعت التفات را مي

 هاي نمونه و ؛شود ديده مي اوستاهاي كهن و نوي  ترين بخش اشعار ودايي و بخش در كهن
ني يافتن مختصات ادبي بـر  در مورد دوم، يع. 3توان ديد  ها مي  آرايي را در گاهان و يشت  واج

توان ذكر كرد كه هنينگ در بررسـي وزن   نمونة بارز آن قافيه را مياز پاية آثار فارسي دري، 
از وجود آن بود كه سرانجام نوع خام و ابتـدايي آن    هايي  شعر دورة ميانه در پي يافتن نشانه
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هايي از جنـاس و سـجع    نمونهاگر به ). Henning, 1977: 355( كردرا در يك اندرزنامه پيدا 
نسبتاً آزاد صورت گرفتـه اسـت نـه بـا      ششود، با همين نگر در آثار منظوم مانوي اشاره مي

  . تعريف دقيق و تخصصي آن كه در كتب بلاغت فارسي مذكور است
تـوان بـه دو گـروه     هاي ادبي آثار مورد بررسـي را مـي   آرايه ،چه گفته شد با توجه به آن
  . تقسيم كرد) بديع معنوي(و موسيقي معنوي ) يع لفظيبد(موسيقي اصوات 

  ديع لفظيب 1.1.3
اوج ظرافت و هنر سرايندگان مانوي در دو حوزة تكرار و اشـتراك در   ،در زمينة بديع لفظي

  .شود  كنيم، ديده مي هاي صوتي تعبير مي به هماهنگيها  آن هاي كلام، كه ما از واج
  تكرار 1.1.1.3

بلاغي پراهميت است كه مانند بسياري از صناعات ادبي تـابع نظـم و   تكرار يك عنصر 
هـاي   از مصاديق اين سـخن از تكرارهـايي بـا نـام    . اي شده و انواعي پيدا كرده است قاعده

از نـوع آزاد و   ،توان نام بـرد و  العجز، ردالقافيه، ردالمطلع و بند ترجيع مي  رديف، ردالصدالي
. ان تكرار يا تكرير در كتب بلاغت از آن نام برده شـده اسـت  قاعدة آن، صنعتي كه با عنو بي

با توجه به  ،هاي مخصوص به خود دارد كه انواعي با نام )palilogy( در بلاغت غرب، تكرار
  .اند هاي گوناگون گرفته نام ،شان محل و اسلوب بيان

پيونـدي  شان، با عنصر تكـرار   دليل ماهيت عرفاني و ويژگي موسيقايي به ،اشعار مانوي
بـه تكـرار روي    ،اشعار ستايشيويژه  به گويندگان مانوي در اشعار خود،. جدانشدني دارند

بنـابراين تكرارهـاي موجـود در اشـعار      .اند  ر بودهأثها مت  از يشت ،از اين لحاظ، اند و  آورده
 توان سنجيد تا با صنعت تكرار در اشعار فارسي دري كـه بـر پايـة     ها مي  مانوي را با يشت

پوشـي مختصـر از    چشمدر مواردي نيز، با  ،مباني وزن كمي عروضي شكل گرفته است و
شان منطبـق   هاي غربي هايي را با بديل توان نمونه غرب، ميادبيات قاعدة تكرارهاي بلاغت 

ويـژه در شـعر عرفـاني     بهكه در شعر فارسي  ،با وجود اين، صورت آزاد تكرار را. ساخت
ويژه  به توان يافت،  شواهد بسيار دارد، در اشعار مانوي نيز مي ،اچون غزليات مولان ،فارسي

كـه بـه زبـان     ،مثلاً در سـرودة زيـر  . شود  آميز آن را كه به نام التزام شناخته مي  نمونة اغراق
بارهـا تكـرار   تأكيـد  بـراي  ) نو( nōgمشترك پارتي و فارسي ميانه سروده شده است، واژة 

شـاعر   ،احتمال قريب به يقين به ،نمايد كه آميز مي  قدري اغراق بهتكرار اين واژه . شده است
شاعر خود را ملتزم بـه تكـرار    ،به اصطلاح علماي بلاغت. آگاهانه آن را تكرار كرده است

  :كرده است nōgواژة 
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... nōg māh- āsad az nōg wahišt, ud nōg šādī būd ō hāmāg dēn 

wxaš nām yišō-ā, az bagān afradom  

nōgmāh tū, bag, ay, ud pidar arγāw ay 

purr māh yišō-ā, xwadāy-ā wxaš nām-āh, purr māh yišō-ā, xwadāy-ā hwxaš 

nāmā, zirδān rōšn-ā namāz, ōh zirδān rōšn-ā namāz  

yišō, kanīg, ud wahman-ā  

bām yazd istāwām, ō bag narisaf yazd, ō mār mānī āfurām  

nōg purr māh-āy-ā ud wahār... xwadāy-ā mānī-ā  

āfurām ō frēstagān, yazdān, ... nōg xwarxšēd ... zēnārēs bay ...  

... nōg purr māh tābād abar dēn drōd abar tū, xwadāy-ā  

awar-ā pad drōd-ā, xwadāy  

rist, ... hu axšad mār mānī baγ-ā, tū man bōž, baγ-ā, tū man-ābōž 

āmad nōg rōz ud nōg šādī  

āmad nōg rōz, awar-ā nōg šādīh 

āhār winnār ī zīndagān purr šādī (R. dv: 192, 193)4. 

  نو ماه آمد از نو بهشت و نو شادي بود همة دين را ... 
  !اي خوشنام عيسي، از بغان نخستين

  !نو ماه تو هستي و پدر ارجمندي! اي بغ
  ! اي خداوند خوشنام ،اي پر ماه عيسي !خوشناماي خداي  اي پر ماه عيسي،

  !هاي روشن را، نماز  اي دل ،هان !هاي روشن را، نماز  اي دل
  !عيسي، دوشيزه و اي بهمن

  ستاييم  ستاييم بغ نريسه ايزد را و مارماني را مي بام ايزد را مي
  ! اي خداوند ماني! ... اي نو پرماه و اي بهار

  ... زينارس بغ را...  نو خورشيد...  ايزدان را ستاييم فرشتگان را و  مي
  !نو پر ماه تابد بردين درود بر تو اي خداوند

  !بيا به درود، اي خداوند
تـو مـرا رهـايي    ! تو مرا رهايي بخش اي بـغ ! خوببخشاينده مارماني اي بغ... به راستي 

  !بخش اي بغ
  آمد نو روز و نو شادي 

  آمد نو روز؛ بيا اي نو شادي
  .ي خوراك زندگان را پر شاديبيارا
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كـه   چنان ،در آيين ماني» نو پر ماه«و تركيب پارادوكسي » پرماه«، »نو ماه«، »ماه«هاي  واژه
كه نصـيب و بهـرة سـاكنان     ،»شادي«و نيز  ؛مفهومي كاملاً نمادين دارد ،در مقدمه اشاره شد
خوانـان را   تكرار اين كلمات اشتياق و احتياج سرايندگان و گروه هـم . بهشت روشني است

  .كند به مخاطبان القا مي ،صورت مؤكد بهبخش و ماني،   به آمدن نجات
صورت مكـرر آمـده اسـت كـه در بلاغـت       بههايي  علاوه بر تكرارِ در واژه، گاهي نيز عبارت

اي پر ماه عيسي، «هاي  مانند تكرار عبارت ؛نامي ندارد ،هاي طولاني ر قوافي و رديففارسي، مگر د
  ).در سرود بالا( »اي بغ رهايي بخش، را؛ تو م»نماز ،را روشنهاي  دلاي « ،»خوشنام ياي خدا

در  ،مـثلاً  ؛وار در كـلام آمـده اسـت     صورت پراكنده و ترجيع بههاي تكراري  گاهي عبارت
 يا سغدي kē-m bōžēndē(h)عبارت پرسشي پارتي  ،»هويدگمان«و  »انگدروشنان«هاي  منظومه

əkē aϑ-əm βōčē »در بنـدهايي   ،بلاغي اسـت سؤال اي از  كه نمونه ،»؟چه كسي نجاتم دهد
با تكرار اين عبارت و بيان رنج  ،ها  جان، شخصيت اصلي در اين منظومه ؛ وتكرار شده است

شود  بخش وارد صحنه مي  نجات ،پس از آن. كند و اندوه فراق، نياز خود را به ياور اعلام مي
اين عبارت عيناً يا بـا تكـراري از    .»من نجاتت خواهم داد« až ō tū bōžāmدهد  و پاسخ مي

  .شود يگر بازگو مي، كه در ادامه خواهد آمد، با كلماتي داي نحويساختاري و  ةگون
را هـا   آن ها، بهتـر اسـت   العادة آن فوقدليل ويژگي تصويري  به ،تكرارهاي ساختاري كه

ويژه در اشعار روايي اسـت   هبسرايندگان، ثيرگذار أتتكرارهاي تصويري بناميم از شگردهاي 
هـا تكـرار    در ايـن نـوع تكـرار واژه   . گويندگان مانوي قـرار گرفتـه اسـت    ةكه مورد استفاد

هـاي   شوند بلكه شاعر با تصاوير گوناگون به طريق مجاز، معمولاً با تشبيهات و استعاره نمي
  :»هويدگمان«مثال از . كند گسترده، مضموني را تكرار مي

kē-m wišāhāh až harwīn grihčag u zēndān 

 … 

kē-m hēnwār widārā čē zrēh āyōštag 

 … 

kē-m bōžāh až rumb čē harwīn dām ud dadān 

  … 

kē-m parispān izwāyā…(Boyce, 1954: 80, 82). 

  چه كسي برهاندَم از هر مغاك و زندان
  چه كسي برهاندَم از گرداب درياي آشفته
  چه كسي برهاندم از دهان همة دام و ددان

  چه كسي بركشدم از ديوار
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ويژگـي   ،دليل از ميـان رفـتن برخـي بنـدهاي آن     بهسغدي،  »هويدگمان«از  هبازماندابيات 
 əkē aθ-əm βōčēčan sāt هاي آغـازين  اما مصرع ؛دهند خوبي نشان نمي را بهتصويري تكرارها 

 و» چه كسي دور كندم از ايشان«، əkē aθ-əm kunēδūr čiwēšān »چه كسي برهاندم از همه«
 rətmīəkē sēnēəkō» هايي متفاوت، اما از يـك مقولـة    ، جايگزيني فعل»كسي بركشَدَم بهچه

  .دهند دستوري تكرار نحوي را بهتر نشان مي
عنـوان صـنعت بلاغـي     بـه در برخي سرودهاي مانوي از تكرار عبارت آغـازي جملـه،   

هـا در جلـب     هاي بلاغـي يشـت    كه از اسلوب ،اين نوع تكرار. تاثًيرگذار استفاده شده است
 ،فارسي نيز ةشود، صنعتي است كه در اشعار و نثرهاي مسجع صوفيان  محسوب مي مخاطب

در اشـعار  . شود، مورد توجه قرار گرفته اسـت  كه در حالت جذبه و سكر بر زبان جاري مي
 ـشـود كـه مضـمون انتظـار دارد،       تر در سرودهايي ديده مي مانوي اين صنعت بيش ويـژه   هب

  :كند يهنگامي كه حضور منجي را اعلام م
āγad ay pad drōd, anjīwag wuzurg če harwīn anjīwagān 

āγad ay pad drōd, hridīg wuzurg, kē andar bed amā(h) ud pidar 

āγad ay pad drōd, grīw-mān wišāhāg až maδyān murdagān 

āγad ay pad drōd, čaš(m)-mān abarēn, u-mān išnūdan izγōlag.  

āγad ay pad drōd, dašn-mān hasēnag (R. br: 122). 

  !بخشان  نجات ةهمبخش بزرگ   اي نجات ،آمدي به درود
   !سومين بزرگ ميانجي و پدر ما ،آمدي به درود

   !آمدي به درود، اي جانمان را رهاننده از ميان مردگان
  !آمدي به درود، اي چشم برين ما و اي گوش شنواي ما

  !ازليآمدي به درود، اي دست راست ما را 

  :نمونه از فارسي ميانه. يابد تا پايان سرود ادامه مي» آمدي به درود«طور تكرار عبارت  و همين
drīst awar, šahriyār ī nōg 

drīst awar, bōxtār ī wardagān, ud bišehk ī xastān 

drīst awar, wigrāsāg ī xuftān, hagjēnāg ī hwamrēnān, āxēzēnīdār ī murdān.  

drīst awar, yazd abzār ud wāng yōjdahr 

drīst awar, saxwan wābarīgān, ispīg wuzurg ud rōšn frahīd 

drīst awar, šahriyār īg nōg, ud rōzīg 

nōg… (R. bt: 123, 124). 
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  !خوش آي، اي شهريار نو
  !بخش بردگان و پزشك خستگان نجاتخوش آي، اي 

  !آلودگان، برخيزانندة مردگان  انگيزانندة خواب! اي بيدارگر خفتگان ،خوش آي
  ! اي ايزد نيرومند و بانگ پاك ،خوش آي
  !درخشش بزرگ و روشني بسيار! اي سخن راستين ،خوش آي
  ... اي شهريار نو و روز نو ،خوش آي

ايي ه ـ مشتمل است بر مصرع كه در سرود ديگري به زبان فارسي ميانه در ستايش ماني،
كه عمدتاً با صور خيال همراه اسـت،   مصرعدر آغاز هر  ،لحاظ ساختاري تقريباً هماهنگ به

گونـه تكـرار    ايـن از  ).R. cl, 1-5: 142( تكـرار شـده اسـت   » اينك آيد« ēnak āyadعبارت 
جاي مانده است كه براي  هويژه در سرودهاي آييني ب هبهاي بسياري در اشعار مانوي،  نمونه

  . شود خودداري ميها  آن جلوگيري از طولاني شدن سخن از ذكر
شود، بدين صورت كه بيت يا ابياتي در   اي در اشعار مانوي ديده مي  گونه بهبند نيز  ترجيع
هاي پارتي مزامير ماني، اين ابيات در  در يكي از ترجمه ،مثلاً. شود  از شعر تكرار ميجاهايي 

  :آمده است اًآغاز و ميانة سرود عين
istāwādag, žīwandag,  

wiγrādag ud anōšagay, 

tū nišān, grīw ud pādgirb,  

mār yišō-zīwā (R. bs, 1, 2: 123). 

  ستوده، زنده
  اي  و انوشه بيدار

  تو نشان، گريو و پيكر
  زيوامار يشوع 

  صوتي هاي هماهنگي 2.1.1.3
در سرودهاي مانوي شواهدي از وجود ارادة آشكار بر ايجاد توازن نظاممند اصـوات، از  

هـاي زبـان    كـه بـازي بـا واج    دليل آن به ،اما ؛شود ديده نمي ،آرايي  و واج ،قبيل سجع، جناس
كلام نقـش داشـته    همواره ملازم شعر بوده و در مقام يكي از عوامل ايجادكنندة موسيقي در

هايي در اصوات صورت گرفته تا بـر موسـيقي كـلام     است، طبعاً در اين اشعار نيز همگوني
  .شمرد موسيقي اصواتحوزة ر هايي د از منظري، آرايه ،توان ها را مي اين همگوني. ايدزبيف
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هايي از وجود قافيه، به  جوي نشانهو در جست ،در بررسي وزن اشعار دورة ميانه ،هنينگ
در ايـن شـعر در كنـار    صدا  همهاي  كند كه وجود واژه يكي از اشعار پارتي مانوي استناد مي

  :خاصي از لحاظ موسيقايي به آن داده است ةقافيه جلو
brādarān amwastān 

ud wahegārān 

wižīdagān wixtagān 

ud āzād puhrān 

gyānān rōšnān 

wižīdagīft argāw, frihīft istūnān 

ud bām frazendān 

dārēd abrang 

pad baɣ aβδēs  

ku bawēd ispurr, kalān abēnang 

harwīn handām pad rāst dārēd 

pad istāwišn ō anjaman rāmišn 

wixt ud wižīd hēd až maδyān wasān,  

ēwaž hazārān ud dō až bēwarān (R. dga, 1, 2: 176). 

  كار  باورمند و بهبرادران 
  گزيدگان بيخته

  و آزادپوران
  جانان روشن

  هاي عشق  گزيدگان ارجمند، ستون
  فرزندان) روشن(و بامي 

  شوق ورزيد به فرمان بغ
  ننگ  تا بويد كامل، بزرگ و بي
  همة اندام را پيراسته داريد
  به ستايش انجمنِ رامش

  ايد از ميان بسياران  بيخته و گزيده
  .دو از بيورانيك از هزاران و 
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 ــ ــاهنگي پايان ــر هم ــلاوه ب ــه  ةع ــگ آن را گون ــه هنين ــع ك ــي جم ــه م ــد اي قافي    شناس
)Henning, 1977: 354(، آورد شعر نوعي سجع را به ياد مي ينهاي برخي الفاظ در ا هماهنگي: 

dārēd abrang pad baγ aβδēs ku bawēd ispurr, kalān, abēnang     تناسـب لفظـي سـجع
همـين    rāmišnوistāwišn چنـين بـين    وجود دارد، هـم abēnang  و abrang اي كه بين گونه

 dō až bēwarānو ēw až hazārān  اي كـه در  تـوان ديـد يـا تقـارن و موازنـه      ويژگي را مـي 
  . شود احساس مي

هايي كه از يـك   پي در پي از واژه ةيا استفاد آيند ديگر مي هايي كه در پي يك توالي فعل
ساني دارند،  هاي يك چون اسم معنا يا مصدر، چون از لحاظ واجي پايانهاند،  دستوري ةمقول

ثري ؤممعمولاً در ايجاد موسيقي دروني در كلام، علاوه بر موسيقي اصلي شعر، نقش بسيار 
از لحـاظ   ، در سـرودي پـارتي،  ديگـر  هاي زير در، در كنار يك صفت از نمونه،. كنند  ايفا مي

  :داده است تناسب لفظي، به شعر
istāwādag, žīwandag,  

wiγrādag ud anōšagay (R. bs, 1: 123). 

  ستوده، زنده
  اي  بيدار و انوشه

اصـطلاحاً يـك    و ديگر اتفـاق افتـاده   گاهي تناسب و توازن صوتي در دو لفظ كنار يك
  :»انگدروشنان«در بند زير از  pašiftو  āšiftمانند دو واژة  ؛مزدوج ساخته است

ud āšift ud pašift 

čiwāqōn zrēh pad warm 

ud dard amwašt 

kū man grīw wigānēnd (A. R. I, 13: 114). 

  و آشفت و به تلاطم درآمد
  چون درياي مواج هم

  و درد گرد هم آمد
  تا جان مرا تباه كند

هاي لفظي در اين سرودها را با نوعي از جنـاس در شـعر    توان تناسب از مواردي كه مي
 padmōxtanدر اشتقاقات مصدر  تر بيش جناس اشتقاق است كه معمولاً ،فارسي مربوط كرد
  :صورت گرفته است
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padmōžan čē padmōžēnd 

kē-ž nē karēd pad dast (H. I, 18: 68). 

  اي بپوشند  جامه
  .است) ندوخته= (كه كسي با دست نكرده 

تقاق، ايـن اش ـ  هاي ديگر از  و نمونه nisāgēn padmōg padmōžēnd (bp, 3)يا در مصرع 
  .كه در اين اشعار زياد است

و » پرند«، »جامه«(، parnagānو  paymōg ،perēnagدر سرود زير، هماهنگي واج نخست 
آيد آگاهانـه    نظر مي هبنظير هم ايجاد كرده، ال مراعات، كه هماهنگي معنايي از لحاظ )»پرنيان«

  :قصد ايجاد موسيقي در كلام خلق شده است بهو 
mīlād, paymōg, parēnag ud parnagān,  

nāzišnīg zanīn ud srōd ī šādīh …  

nē frayādēnd pad hān rōz ī widang (R. de, 1: 173). 

  جبه، جامه، پرند و پرنيان
  ... ناز زنان و سرود شادي

  به فرياد نرسند بدان روز تنگي

شـود   جناس ديده ميكه در متون پهلوي هم اين  ، با توجه به اينzōrو  zōhrجناس بين 
)Boyce, 1975: 113(بيانگر اشتراكات بلاغي در فارسي ميانة زردشتي و مانوي است ،:  

an hēm āb passazag 

kū-m āb zōhr dayād 

ka zōrmand bawān (R. be, 13: 113). 

  منم آب شايسته
  زوهرم دهيد   باشد كه آب

 تا زورمند شوم

  بديع معنوي 2.1.3
است، از تقابل ) گروه معنايي(كه اساس درك زيبايي در اين گروه صنايع  ،موسيقي معنوي«

). 307، 1376شفيعي كـدكني،  (شود  يا تضاد و هر نوع تناظري كه در مفاهيم باشد ايجاد مي
وجود چنـين  و شوند  ميديگر بررسي  در بديع معنوي، مفاهيم و امور ذهني در تقابل با يك
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از ديـدگاه شـفيعي    ،صنايع معنـوي اسـت كـه حاصـل آن    اي در شعر به معني وجود  رابطه
  .ستا كدكني، موسيقي در حوزة معنا

ويژه بديع  بهسرايي، در حوزة بديع،   هاي سخن شيوهترين تصرفات در زمينة  معمولاً بيش
 ممكن استشود كه  در اين زمينه راه افراط پيموده مي ،گاهي ،هر چند. افتد معنايي اتفاق مي

ست كه اسـاليب  ا ها به انحطاط بگرايد، اما معمولاً شاعران راستين و خلاق در همين عرصه
هاي ابتكاري خود را در مفاهيم بـا ابـداع صـناعات نـو      بخشند و تجربه پيشين را تكامل مي

تـوان نشـانة نـوعي تكامـل      در واقع، رويكرد خلاقانه را با بديع معنوي مـي . دهند نشان مي
، نظيرال مراعاتهايي چون  كارگيري آرايه بهمثلاً نحوة . بيان محسوب داشتشعري در اسلوب 

هاي شعري  تضاد، ايهام، پارادوكس، تلميح و صنايع ديگر در شعر فارسي، از نخستين تجربه
هاي نو در عرصة تضاد و  از تناسب واژگاني، تجربه ،دهد كه چگونه نشان مي ،تا عصر حافظ

توانـد در   رسد و همين امر مـي  تكامل به تناقض مي ،در مرحلة بعدي ،آيد و مطابقه پديد مي
هاي اجتماعي عصـر   هاي دروني انسان و تناقض ابزاري براي تصوير تناقضبه دست حافظ 

 ،، به ايجاز تمامرا بدل شود و در نهايت با ايهام، دنيايي از معنا) مصداق بارز آن رياكاري(او 
  . اي بگنجاند در واژه

  تضاد 1.2.1.3
هاي مانوي به زبان فارسي ميانه و پارتي را در دو كتاب گـرد آوردة بـويس،    اگر سروده

را بـه زبـان   هـا   آن هايي از  ، و ترجمه»انگدروشنان«و  »هويدگمان«هاي بزرگ پارتي  منظومه
يابيم كه از وطـن   را قصة روح ميها  آن ، محور همةكنيمملاحظه  ،سغدي، بر مبناي موضوع

با اين مضون مركزي، معنـا و   ،سرودهاي ديگر. جدا افتاده است ،نور و روشني خود، قلمرو
فرسـتادة  «و قلمـرو او، در سـتايش    »پدربِزرگي« سرودهايي در ستايش: كنند مفهوم پيدا مي

و نجات بخشان؛ سرودهايي دربارة آغاز  »درخشان   عيساي« و در ستايش) ايزد ةنريس( »سوم
تجليل از ماني و رهبران ديني؛ سرودهاي آييني و بخش  دري يآفرينش و رستاخيز؛ سرودها

  .بسيار كمي هم دربارة دوزخ و اهريمن
تفصيل در كتب نثر آمده  بهجدايي روح را ماني به زبان اسطوره روايت كرده كه شرح آن 

سرانجام آن، گرفتاري جان در تـن اهريمنـي    ،است؛ حملة شاهزادة تاريكي و باقي قضايا كه
بـه طريـق    ،هاي پيشين ديديم كه در بخش گونه همان ،آميختگي با تن در اشعار مانوي. است

سـرودهاي  . هاي زنداني، غريب، يتيم و تبعيدي به تصوير كشيده شده است مجاز، با استعاره
ز ايـزدان، مـاني و بزرگـان    ستايش ا ،از جمله ؛اند ديگر در خدمت همين مضمون قرار گرفته

  .صورت گرفته استها  آن ور توسل بهمنظ بهشان در فرايند نجات  عمدتاً براي نقش كه دين
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گريو «بخش در جان يا   تضاد بين جان و ماده و اجتماع پارادوكسيِ نيازمند نجات و نجات
اما اين تناقض، . صورت محدود فراهم كرده است بههاي خلق تعبيرات شاعرانه را  ، زمينه»زنده

ساز  زمينهنتوانسته  ،هاي عرفاني ديگر، چون در ذات انسان پديد نيامده  خلاف بسياري ديدگاه هب
بين جـان و جسـم هـيچ     ،باور مانويان در ،در واقع. خلاقيت در حوزة صناعات معنوي بشود
حـدود قلمـرو    ،طـور كلـي   بـه  ،كشيده شده وها  آن سنخيتي وجود ندارد، مرزي روشن بين

صورت ها  آن روشني و تاريكي كاملاً مشخص شده و فقط چند روزي آميزشي ناميمون بين
بنـابراين در وجـود انسـان هـيچ تناقضـي      . انجامد گرفته است كه سرانجام نيز به جدايي مي

  . فاقد تضاد همراه با وحدت لازم است تا سنتزي از آن توليد شود ،در واقع ؛وجود ندارد
گونـه كـه    آندر جدايي است نـه  ها  آن كه حقيقت ينددو پديدة كاملاً مجزا شب و روز

  :گويد مولانا مي
ــاق ــدر اعتن ــا روز ان ــين ب ــب چن ــاق    ش ــا اتفـ ــورت امـ ــف در صـ  مختلـ
 تننــد ليــك هــر دو يــك حقيقــت مــي   اندروز و شب اين هر دو ضد و دشمن

  )212دفتر سوم، بخش (

اعتقادي است كه در حوزة لفظ صناعاتي خلق نشده افكنانة  جداييدليل همين ديدگاه  به
  .وجود نيامده است بهتعليق باشد در اشعار مانوي  ةلحظات نابي كه زاييد ،طور كلي به ،و

اشعار فارسي با اشعار مـانوي ايـن بـود كـه نشـان داده شـود چگونـه         ةمقايسهدف از 
 ةويژه در حـوز  هبفا كند، و شعر آثار نقش ايشناختي  ييزيباتواند در مباني  بيني فرد مي  جهان

  .بديع معنوي به تكامل برسد يا نرسد
 ،در نگاه نخسـت  ،شايد. شود ، صنعت تضاد ديده نميشدهبررسي  كه در اشعار مانوي

ديني كه بر پاية ثنويت بنا شده، دوگانگي و  ، درنظر برسد كه چگونه بهانگيز   قدري شگفت
و اشـعار   »انگدروشـنان «اي چـون   اگـر بـه منظومـه   . استتضاد به دايرة لفظ كشيده نشده 

اشـعار  ) ساختار و طرح كلـي شـعر  ( در محور عمودي ،بنگريم »هويدگمان«ديگري مانند 
با استفاده از تصـاوير دريـاي    ،»انگد روشنان«در  بندهاي نخست .شود طبعاً تضاد ديده مي

جـان را  بـار   رنـج شرايط  ،دخمه و زندان و هاي تاريك، گرداب ،طوفاني، پر از آتش و نزم
آورد و طلـب يـاري    درمـي  خـروش  بـه را  جـان ، وضعيتي كه )A. R. I-IIIa( دنده نشان مي

هاي گران  ها و رنج ها، بيماري تباهي ةآيد، هم بخش مي نجاتگاه  آن). :IIIa-IIIc.ibid( كند مي
غـم   ،)VI, 1-6(دهد  گريزد و جاي خود را به روشني مي ميها  آن د، تاريكيِنبند رخت برمي

با آمـدنش،   ،آيد كه چگونه بخش به سخن درمي نجات. گيرد رود و شادي جاي او را مي مي
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كـه در آن   ،؛ چگونـه او را از درياهـاي ژرف  كنـد  ميها را براي جان بدل به روشني  تاريكي
ها نجـات خواهـد داد؛ از دسـت بزهگـران خواهـد       آزاد خواهد كرد؛ از بيماري ،غرقه شده

  در بند آخر، بر تن جـان جامـة   ،و سرانجام ؛)VI, 32-64( راند خواهد او از را درد و رهانيد
 وجـود  شـعر  كليت در تضاد و تقابل). VIII( رود مي فراز بهشت به او و نداپوش مي روشني
 ندرت به يات،و اب يعدر مصار يان،ب يدر اجزا يعني مانند بقية اشعار، در محور افقي، ،اما دارد

  .شود  مي ديده تضاد صنعت

اي كه شاعر مانوي دربارة انسان دارد بر اسـلوب بيـان او     گرايانه مطلقديدگاه دوساحتيِ 
خلاف شاعران فارسـي،   هبسان،  مضموني است و بدين  اشعار او تك. گذاشته استثير أتنيز 
تـرين بسـامد را از صـنايع در     جـو كنـيم، بـيش   و را جسـت ها  آن اگر ديوان هر كدام از ،كه
كنـد، آن هـم     فقط گاهي از اين امكان بلاغي استفاده مـي  ،بينيم كارگيري صنعت تضاد مي هب

ابيات زير . پردازد زماني كه به آميختگي دو عنصر نور و روشني و آميختگي جان و جسم مي
نسبتاً متفاوت  يكه مضمون است »سخن گريو زنده«اي به زبان فارسي ميانه به نام   از منظومه

گريو زنـده   ،در اين ابيات. از آراية تضاد نيز استفاده شده است ،، در آنو با اشعار ديگر دارد
  :گويد از رفتارهاي گوناگون آدميان نسبت به خود سخن مي

cōn-om bannagān xirēd az tāyān 

ō-m če՚ōn ō xwadāyān tirsēd ud nizāyēd 

cōn-om hašāgirdān az šahr wazēd ō ardāwān 

ō-m če՚ōn ō awestādān padixšar kunēd.  

cōn-om dušmenūn zanēd ō-m bēšēd 

ō-m čeōn ō dōstān bōzēd ud zīwēnēd (R. be, 1-3: 112). 

  خريد از دزدان چون بندگان مرا مي
  نازيد ترسيد و به من مي و چون خداوندان از من مي

  گزينيدم   چون شاگردان پارسا از شهر برمي
  كنيد   چون استادان احترامم مي و

  آزاريد  زنيد و مي  چون دشمنانم مي
  بخشيد  رهانيد و زندگي مي  و چون دوستان مي

دادي كه بـه آميختگـي آن دو    سبب رخ بهزاد، روشني و تاريكي،  اما قابليت دو گوهر هم
قرار گرفته  تر مورد توجه شاعران ايراني مانوي منجر شده، در خلق آراية تضاد و تناقض كم

بينـيم كـه او چگونـه     آن به سرياني است، ميماني كه اصل  زبوردر ابيات زير از  ،اما. است
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 خداي دهد، نشان را شرايط باژگونگي تضاد و تناقض آراية طريق از خوبي بهتوانسته است 
  ... كرده هبوط نور رفته، فراز ظلمت گويد، مي سخن و است خموش كه پنهاني

   ،خرد اي مشو، خسته
  ،تن در مده، اي عشق
  ،بيا گرد آييم، برادران

  ،خدا را دريابيم
  كه پنهان از نظرهاست

  ...  گويد كه خموش است و سخن مي
...  

  اند  ، كز آغاز بوده)زاد گوهرِ هم(دو 
  .آنِ مغاك و او كه در بلندا درخشيده است

  ،خسته مشو
  ظلمت فراز رفته

  اامنور 
  !هبوط كرده است

  گشتهبينوا غني 
  گنج  بي اامگنجور 

  ،خسته مشو
  مرگ چشندة زندگي است

  ... مرگ  چشندة اامزندگي 
  آوردگاه وحشت گسترده است

  ).373-372: 1385پور،  اسماعيل... ( ،خسته مشو

در . گردد ميچيز به حالت اوليه و مقدر خود باز همهبخش  نجاتسرانجام روزي با آمدن 
بـراي نشـان دادن ايـن دگرگـوني      ،و پارتي، شـاعري  سرودي به زبان مشترك فارسي ميانه

  :صنعتي بهتر از مطابقه و تضاد نيافته است ،بخش در رستاخيز شادي
nazdīk mad frāz hān zamān 

ruzdān ahlamōgān, kē nūn nāzēnd,  

wānīhēnd pad tū ī xēšmēn 

murzīhēnd, cōn-išān murzīd,  
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ud tōzēnd harw cē-šān winast 

nāzēnd awišān kē griyīd hēnd,  

ud griyēnd imīn kē nūn xannēnd (R. ar, 4: 102). 

  آن زمان نزديك فراز آمد
  آزمندان آشموغ، كه اكنون نازند
  مغلوب شوند به توي خشمگين

  كه آزردند چنانآزرده شوند، 
  و تاوان دهند هر چه را تباه كردند

  بنازند آنان كه گريستند
 5و بگريند اينان كه اكنون خندند

  ايهام 2.2.1.3
ذهـن   .يكـي معنـي نزديـك، ديگـري دور     :لفظي را شاعر با دو معني بياوردايهام يعني 

 يابد، هر چند شاعر به معني نزديـك هـم   معني نزديك را درمي ،در مرحلة نخست ،خواننده
در ايـن ابيـات پـارتي، كـه اصـل آن       ،مثلاً. تر معني دور آن است اما مراد او بيش ،دارد نظر

  :ن خود را از بابل به طريق ايهام بيان كرده استمنسوب به ماني است، ماني روانه شد
abžīrwānag išnōhrag hēm 

čē až bābēl zamīg wisprixt hēm 

wisprixt hēm až zamīg bābēl  

ud pad rāštīft bar awištād hēm 

srāwag hēm abžīrwānag 

čē až bābēl zamīg franaft hēm 

franaft hēm až zamīg bābēl (R. cv, 21: 162).  

  گويم سپاسشاگرد 
  كه از بابل زمين جوانه زدم

  جوانه زدم از زمين بابل
  و به دروازة راستي ايستادم

  شاگردم ةسرايند
  كه از بابل زمين روانه شدم

  روانه شدم از زمين بابل
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دارد كـه او آن   ،زادگاه مانياشاره به ترك بابل، » روانه شدن از بابل زمين«معني نزديك 
اين مفهوم با واقعيت . رفت را براي ابلاغ رسالت خود ترك گفت و به سفرهاي دور و دراز

مكرر ماني بر اين امر بلافاصله ذهن خواننده را متوجـه آن  كيد أتزندگي او مطابقت دارد و 
ماده است كه ماني  بابل نماد جسم و :اما بابل در سخن ماني معناي ديگري نيز دارد ؛كند مي

هر چند گوينده به ترك زادگاه ). Boyce, 1975: 162( به آن پشت پا زد و آن را فرو گذاشت
  .معني دور اين عبارت ايهامي است او همان يكند اما مراد اصل خود اشاره مي

هـا و   كـار بـردن واژه   بـه جز اين، موردي روشن را كه نشان از قصد آگاهانة گوينده بـر  
، »مهرنامگ« مقدمة اما در. ايم معنايي باشند نيافته ةكه حامل ويژگي دوگانه يا چندگانعباراتي 

هاي مانوي كه در تصنيف و نگارش آن چندين نفر در فواصـل طـولاني    يكي از سرود نامه
كـه بـه دبيـري بـه نـام       شود ميه نام برد »يزدآمد«خواني به نام  اند، از خروش دخالت داشته

 mādayānواژة  ،در ايـن بنـد  . دهـد آن را بـه پايـان برسـاند     ور مـي دسـت  »نخوريگ روشن«
  :كار رفته است بهصورت ايهام  به

ud pas man yazd-āmad, xrōhxwān, ka-m ēn mahrnāmag ēda՚ōn dīd, 

nāfrazāftag, abē kār ōftādag, ēg-om dūd framād ō frazend dōšist, pusar-om 

grāmīg, ō naxurēg rōšn, frazāftan, a՚ōn ku bawād andar dēn mādayān pad 

abzōn (R. s, 3: 53). 

كار افتاده   تمام، بي نيمهخوان چون اين مهرنامگ را ايدون ديدم،  پس من يزدآمد خروش
فرمـان دادم تمـام    ،ام، نخوريـگ روشـن   ، پس به فرزند عزيز، پسر گرامـي )بلااستفاده(

  .به افزون باشد) اي سرمايه(اندر دين كتابي  ]بدين طريق[كردن آن را تا 

بـا   ،نويسنده است معتقد شدر ،»سرمايه«است و هم  »كتاب«هم به معني  mādayān واژة
  ).Boyce, 1975: 53(آگاهي از بار معنايي دوگانة اين واژه، آن را برگزيده است 

توانيم مطمـئن   نمي ،نيستيمرو  هشكلي گسترده روب بهچون در اين آثار با چنين كاربرد واژگاني 
در شاهد زير  ،چنين هم. از اين امكان ادبي استفاده كرده است ،عمد  باشيم كه مصنف، آگاهانه و به

  :باشد» چشمه«و » خانه«تواند موهم دو معني  مي xānاز يكي از سرودهاي ابجدي پارتي، واژة 
xān ast rāmišn,  

ku baγān mānend (R. bj: 117) 

  ستخان رامش ا
  ماندگارند] در آن[كه بغان 
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هـاي    سرودي فارسي ميانه منسوب به ماني كـه جلـوه   هاي مصرعاز  در يكي هنينگ، اام
در اين . پي برده است wigrāsišnاي دارد، به كاربرد ويژه و شاعرانة لفظ   ه  العاد تصويري فوق

دليل  به ،»بيداري« zaēnahو اشتقاق واژة اوستايي » سلاح، زره«معني  به zēnبين واژة  ،عبارت
هنينگ آن را بازي . برقرار شده است تناسب »بيداري«معناي  بهآن هم  wigrāsišnوجود واژة 

با توجه به علـم بلاغـت    ،اين كاربرد را ).Boyce, 1975: 169 نقل از( ه استبا كلمات ناميد
بـا معنـاي   » سلاح«ناي به مع zēnواژة  ،واقع در ؛توان ايهام تناسب ناميد  مي ،در شعر فارسي

شـود، بـا لفـظ      حاصـل مـي  » بيداري«به معناي  zaēnahديگري كه از اشتقاق واژة اوستايي 
wigrāsišn، 6كند  كه در كلام آمده است، ايهام تناسب پيدا مي:  

drīst wisāy, magindum hōstīgān 

u-m šefšēr nēw ī gōwišn ud išnawišn 

u-m zēn hubadrāst īg hamāg wigrāsišn (R. da, 3: 169). 

  خوش آي، اي سپر استوار
  ،گفتار و شنيدارم نيكشمشير  و

  !ام  آراستة همة بيداري  خوب) سلاح(و اي زين 

  التفات 3.2.1.3
دهـد    ، شواهد ودايي نشـان مـي  7گردد بازمي »گاهان«اين صنعت ادبي در ايران به  ةسابق

ايرانيان و استفادة شاعر از آن بـه دورة ادبيـات   صنعتي است متعلق به پيش از جدايي هند و 
  .گردد  هند و ايراني بازمي

غرض از آن ايجاد غرابـت   و ؛التفات خلاف هنجار عادي و غيرمنتظره است و برجسته
برانگيـز اسـت و     التفـات توجـه  . نـواختي  و آشنازدايي است و از ميان بردن حالت يـك 

تر او به كلام  سازد و موجب توجه بيش ر ميدهد و هشيا خواننده و شنونده را تكان مي
  ).110: 1379وحيديان كاميار، (شود  مي

به سوم  بعددهد، اما  را مخاطب قرار مي »پدربِزرگي«در سرود پارتي زير، شاعر نخست 
  :گردد باز به دوم شخص بازميو كند  ميشخص التفات 

wisp dīdan afradom 

istāwād ud āfrīd ay tū, pidar 

žīwandag, hasēnag, kē naxwēn, abardar, rōšn kaw 

šōžān wizēšt, ud zōrmand ast 
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tū ay pid če imīn harwīn karišn, radanīn, 

zāwarān rōšnān 

ud henzāwarīft če wāxt būd (R. af, 1: 91). 

  ]ها[   اي نخستين همة چهره
  !اي پدر ،اي تو  ستاييده و ستوده

  شهزادة روشنيزنده، ازليِ نخستين، برتر، 
  و زورمند است مشتاق قديسان

  گوهران، اين همه زيبايي، ،تويي پدر
  .8نيروهاي روشن و توانمندان واژآفريده

توان سرودي را در ستايش ماني مثال زد كه از ابيـات يـك    از اشعار فارسي ميانه نيز مي
او را  گويـد و در بيـت آخـر    صورت سوم شخص يا غايب سـخن مـي   بهتا پنج آن از ماني 
  :دهد مخاطب قرار مي

ēnak, āyēd rōzēnāg ī dilān, bazmag ī rōšn, kē tārīgān xwad rōzēnēd 

ēnak, āyēd murd āxēz ī gwābarīgān, kē yask ... bēšāzēnēd.  

ēnak, āyēd nāwāz nēw ud farrox, kē nāwān xwad widārēd az daryāb.  

ēnak, āyēd rāymast šāh ī rōšnān, kē dāš(i)nān nēwān hambaxšēd.  

ēnak, āyēd šrāsēnāg ī dušmenūn, kē šān gugānēd ud wišōbēd.  

tū arzān hē, pidān, mān ī xwadāwan, istāyišn ud āfrīn, az ba՚ān ud (a) 

mahrāspandān...(R. cl, 1-6: 142) 

  اينك آيد روشنگرِ دلان 
  چراغ روشن كه تاريكان را خود روشن كند 

  اينك آيد مرداخيز حقيقي 
  درمان كند...  كه بيماري را

  اينك آيد ناوران نيو و فرخ
  كه ناوان را خود گذراند از دريا

  نمند شاه روش  كه آيد راي اين
  هاي نيك بخشد كه دهش

  كه آيد شرمساركنندة دشمنان اين
  كه نابود و آشفته كندشان
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  اي تو ارزنده
  ،ما اي پدر

  ،ماني خداوندگار
  ش و آفرين راستاي

  ... از بغان و مهر سپندان

اشتياق گوينده را به آمـدن منجـي از طريـق     ēnak āyadدر همة پنج بند نخست، تكرار 
او را مقابل خود  ،در بيت آخر ،دهد و كشد، نشان مي كه انتظار ظهورش را مي ،صيغة غايب

ثرترين ؤم ـايـن نـوع التفـات از    . گويـد  مخاطب با او سخن مي ةبه صيغ ،از اين رو ؛بيند مي
  .نعت پرسابقه استهاي اين ص گونه

  
 گيري نتيجه. 4

هرچنـد  . شعر دورة ميانه وارث بسياري از ظرايف و لطايف ادبيِ دورة باسـتان اسـت  
شماري عوامل از جمله سنت شفاهي در ادبيات پيش از اسلام نابودي بخـش بزرگـي   

در اين سير تاريخي، برخي از علايـق و   ،اما ؛باستاني ايران را رقم زده استاز ميراث 
مـاني بـه كتابـت    . خوبي محـك زد  بهتوان   مانده مي  هاي ايرانيان را با ميزان باقي  سليقه

ايـن  . دانسـت   داد و يكي از دلايل برتري خود را بر اديان پيشين همين مـي   اهميت مي
 هدر شعر و شاعري نيز تأثير خود را ب ،كرده بود، ناخواستهموضوع كه جنبة ديني پيدا 

چون شعر از قلمرو شنيداري محض خارج شده بـه حـوزة ديـداري     ،جاي گذاشت و
كه با اين  بودطبيعتاً توجه سرايندگان به فنون و صنايعي جلب شده  ،نيز وارد شده بود

يكي از عواملي كه موجب  .بود خوانندة آثار مكتوب انتظار دمور نمود زباني سازگار و
هاي كتب بلاغت پس از   ها و سنجه  شده است سرودهاي مانوي را بهتر بتوان با ملاك

دليـل   بـه  ،ديگر دو از سنت مكتوب است وها  آن اسلام مورد قضاوت قرار داد پيروي
هـاي    با بخش بزرگي از ادبيات غنايي پس از اسلام جنبه ،اي كه دارند  مضمون عارفانه

از صنايع ادبي در هر دو حوزة بديع لفظـي و معنـايي    ،در اين اشعار. يابند  مشترك مي
هايي كـه وجودشـان از     گذشته از آرايه ها، ، در ميان آناست كه شده گير چشم ةاستفاد

توان يافت كه حتـي بـا     هايي مي  رود و در ذات شعر است، نمونه  هر شعري انتظار مي
اسلامي، كه گاه در تقسيمات هر مقولـة بـديعي راه افـراط    تعريفات كتب بلاغي دورة 

  .تسازگار اس ،اند  پيموده
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 جنبـة يابـد،    هاي ادبي آن اهميت مـي   نكتة ديگري كه در بررسي اشعار مانوي و ويژگي
مثابـة حلقـة ارتبـاط اشـعار دورة      بـه  ،اشعار دورة ميانه. است ها بودن آن تاريخي يا درزماني
كنندة تاريخي درازآهنگ است كه علاقـه و گـرايش ايرانيـان را بـه       كاملباستان با دورة نو، 

گرچه نگاه ابزاري و ديني شـاعر   .دكن   ميبرخي از تصويرهاي شاعرانه يا صنايع ادبي آشكار 
با وجود  دهد،  شناسي شعر مجال جولان زيادي را به او در عرصة خيال نمي  مانوي به زيبايي

در . شود كه از نظر تـاريخي داراي اهميـت اسـت     كلام او ديده ميهايي بكر در   تجربه ،اين
و سـغدي سـروده    ،هاي پارسي، پـارتي   كه به زبان ،اين اشعار دورة ميانة ادبيات ايران ،واقع
ر كه شعر ايران باستان تا رسيدن به مرحلة كمال خود در شع ايندهند بر   گواهي مي، اند  شده

  .فارسي چه راهي را طي كرده است
  
  ها  تنوش پي

 .313-293 :1376شفيعي كدكني،  ←باره  در اين .1

 .22-1 :1393آذرانداز،  :تر اين بحث در تفصيل بيش .2

 .West, 2007 و Watkins, 1995 ← باره اين در .3

 بندي كتاب مـري بـويس   تقسيمارجاعاتي كه در اين مقاله با حروف لاتين آمده است، بر مبناي   .4
)Boyce, 1975 (حروف . استA.R  و »انگدروشنان«نشانة سرودنامة ،H  هويدگمان«سرودنامة« 

 ،هـا   ها و در برگردان برخي واژه  بندي ترجمه  در مصرع. است )Boyce, 1954( نيز از كتاب بويس
 . استفاده شده است )1385، پور  اسماعيل( روشنايي سرودهاياز كتاب 

 :بيان كرده استهمين مضمون را سنايي در يكي از قصايد خويش چنين  .5

 فشـار  دندانكن صبر! كش ستم اي چندروزكي   صـفتاندرين زندان برين دندان زنـان سـگ
 كشان چون گـل انـار   تا ببيني رنگ آن محنت   كشـان چـون زعفـرانببيني روي آن مردم تا

 هـا را كـه امروزنـد خـار     يـابي آن باش تا گل   هـا را كـه امروزنـد جـزوباش تا كل بيني آن
  ).126: 1372سنايي، (

 ← تـر در مـورد مبحـث يادشـده      هاي بلاغي اين سرود و توضـيحات كامـل    دربارة ويژگي .6
 .43-31: 1392شناس و آذرانداز، زر

 Hintze, 2002: 35. ← در اين باره  .7

 »واژآفريـده مندان توان« احتمالاً ،جا در اين ؛افتد  آفرينش در آيين ماني از طريق كلام اتفاق مي .8
 .است به زندگي فراخوانده ها را آن »پدربزرگي«منظور خداياني است كه 
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  نامه تابك
پژوهشـگاه سـازمان ميـراث فرهنگـي و نشـر      : تهـران  ،سرودهاي روشـنايي  .)1385(پور، ابوالقاسم  اسماعيل

 .اسطوره

، دانشكدة ادبيات و ايراني مطالعات مجلة، »عناصر ايراني و غيرايراني در شعر مانوي«). 1392(آذرانداز، عباس 
 .24، ش 12علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، س 

 .نشر مركز: تهران ،كهن هاي رنج گل، در »سراي باستان  حماسه«). 1372(خالقي مطلق، جلال 

 .مرواريد: ، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي). 1378(داد، سيما 

نامـة   ، دوفصـل »هاي بلاغت در دو سرود منسوب بـه مـاني    جلوه«). 1392(زرشناس، زهره و عباس آذرانداز 
 .5، ش 3، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سشناخت زبان

 .آگاه: ، گزينش محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانهاي سلوك  تازيانه). 1372(سنايي، مجدود بن آدم 

 .آگاه: ، تهرانموسيقي شعر). 1376(شفيعي كدكني، محمدرضا 

: تهـران  ر،، بها)17 ياپيپ( 1 ،رهنگف نامة در فصل ميثمي،. م ترجمة ،»پارتي شعر وزن«). 1375( ژيلبر ،لازار
  .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان

  .دوستان: ، تهرانشناسي  بديع از ديدگاه زيبايي ).1379(وحيديان كاميار، تقي 
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